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گزارش

یک زن مصری به دلیل انتشار ویدئویی از خودش 
در شــبکه اجتماعــی تیک تاک به ســه ســال زندان 
محکوم شــد. منار ســماع، میهماندار سابق هواپیما 
و حالا اینفلوئنســر حوزه مد و لباس در مصر به دلیل 
انتشــار ویدئویی از خودش که مــورد توجه کاربران 
زیادی در شــبکه اجتماعی تیک تاک قرار گرفته، باید 
به زنــدان برود. آقای اشــرف فرهت، وکیلی اســت 
که علیه منا ســماع اقامه دعوی کــرده و ویدئوی او 
را «وهــن جامعــه مصر» و «نقض عفــت عمومی» 
دانســته است و حالا بعد از یک دوره بازداشت خانم 
ســماع باید بــه حکم دادگاه مصر برای ســه ســال 
راهــی زندان شــود. منار اولیــن و آخرین زن مصری 
نیســت که به خاطر انتشــار تصاویــرش در اینترنت، 
به زندان محکوم می شــود. سما المصری، زن جوان 
دیگری اســت که به خاطر عکس هایی که از ســوی 
دادگاه «زیادی برهنه» تشــخیص داده شد به «نقض 
عفت عمومــی و ارزش های خانوادگــی» محکوم و 
حکم ســه ســال حبس دریافت کرد. البته این حکم 
با تقاضای وکیل او در مرحلــه تجدیدنظر قرار دارد. 

اواخر جولای هم دو دختر دیگر که اینفلوئنســرهای 
شــبکه های اجتماعی هســتند، با اتهاماتی مشابه به 
دو سال زندان محکوم شــدند. داستان معروف شدن 
دختــران مصری در شــبکه های اجتماعــی و بعد از 
آن برخورد ســختگیرانه دادگاه  البته یک مثال بسیار 
دردناک و ناراحت کننده هم دارد. ســاره حجازی که 
چند ماه پیش دســت بــه خودکشــی زد، در جریان 
کنســرت گروه لبنانی مشروع لیلی در قاهره با تصویر 
پرچم رنگین کمانی اش به چهره محبوب شبکه های 
اجتماعی مصر بدل شــد و همین آغاز برخورد خشن 
دستگاه قضائی مصر با او بود. او به همراه گروهی از 
زنان بعد از کنسرت معروف مشروع لیلی در قاهره به 
اتهام «انحراف جنسی» با ۵۰ تا ۷۰ نفر دیگر دستگیر 
شــد و ســه ماه زندانی بود. خودش در مصاحبه ای 
گفته بود که در چشــم مقام های مصــری من با این 
اقدامم به کسی تبدیل شــدم که گویا مبانی اخلاقی 
جامعه را متزلزل کرده اســت. حجازی پس از آزادی 
به کانادا پناهنده شــد اما براســاس گــزارش  برخی 
رســانه ها آنجا هم آرامش نداشــت، زیرا به ســبب 

فشــار و آزاری که در زندان کشــیده بود از افسردگی 
رنج می بــرد و ســرانجام هم تحت فشــار روزهای 
سخت زندان با انتشــار نامه ای به زندگی خود پایان 
داد. بعــد از ماجرای دردناک ســاره حجازی به نظر 
می رســد دور جدیــد محدودســازی و اعمال قدرت 
علیه زنان تأثیرگذار مصری در شــبکه های اجتماعی 
در جریان اســت. وکیل یکی از زنان متهم شده در این 
پرونده بــه دویچه وله می گوید: «ملاک دادگســتری 
برای محکومیت افراد، ارزش های خانوادگی اســت 
اما هیچ تعریف واحدی از این موازین نمی توان ارائه 
داد. مگــر نه آنکه هر خانواده بــا خانواده دیگر فرق 
دارد. در بعضی خانواده ها دخترها باید حتما حجاب 
داشته باشــند، برخی خانواده ها هم هیچ مشکلی با 
پوشش آزاد دختران خود ندارند». نکته اینجاست که 
هیچ یک از زنان مصری که تاکنون به این دلیل متهم 
و مجازات شــده اند، از نظر سیاسی فعالیتی نداشته و 
از هیچ کس هم انتقاد نکرده انــد. آنها تنها به عنوان 
اینفلوئنسر، منبع درآمدی برای خود یافته اند و حکم 

حبس، عملا زندگی و آینده آنها را نابود می کند.

اینفلوئنسرهاى مصرى و تهدید روزهاى سخت زندان

پرنده آبى

این روزها در شــبکه های اجتماعی غیر از پرداختن 
به ماجرای اعدام، مســئله آموزش و حضور در مدارس 
مورد توجه اســت. درباره حکایت آمــوزش و پرورش 
طبقاتی، بارها و بارها مطالبی گفته شده، چه مسئولان 
عالی رتبــه، چه خانواده ها.  بارهــا از تفاوت آموزش در 
کپرهای سیستان و بلوچســتان و مــدارس غیر انتفاعی 
برخی مقامات گفته شــده اســت. بارها هم تأکید شده 
اســت که این غیرانتفاعی ها در راستای کمک به دیگر 
دانش آموزان ایجاد شده است تا آنان که توانایی اش را 
دارنــد، خرج تحصیل خود را از دوش کشــور بردارند و 
این چنین شد که استخر و اردو و باغ وحش اختصاصی و 
تحصیل مانند فنلاند در برخی مدارس رواج گرفت.  اما 
شاید در هیچ برهه ای مانند اکنون نبود که این تفاوت ها 
توی ذوق همه بزند؛ همین پنج، شش روزی که از آغاز 
سال تحصیلی ۹۹ می گذرد. سال تحصیلی از ۱۵ شهریور 
مانند بســیاری از کشــورهای جهان آغاز شــده است. 
ســال تحصیلی ای که بســیاری برای آموزش مجازی 
برنامه ریزی کرده بودند و ناگهان خبر حضوری شــدن و 
بازگشایی مدارس مطرح شد. مدارسی که قرار است به 
گفته رئیس جمهور با هیچ کجای جهان مقایسه نشود. 
ما ایرانی ها که در ســومین سال تحریم جهانی هستیم 
و با بســیاری از محدودیت ها روبه رو هستیم، می دانیم 
قرار نیست در مقایسه با جهان جایگاه بالایی به دست 
بیاوریم؛ اما دست کم می توانیم از تجربیات آنان استفاده 
کنیم یــا به حرف کارشناســان توجه کنیــم. می دانیم 

آنچــه در امارات و قطــر یا کویت بــرای دانش آموزان 
اجرائی می شــود، کاملا با ایران متفاوت است. هنگامی 
که فقط تعداد دانش آموزان ایرانی دســت کم ۱۵ برابر 
کل جمعیت آنهاســت. قطعا امکانات قابل مقایســه 
نیســت. در گوشه های دیگر جهان مانند تایلند و مالزی 
نیــز آرامش و تعداد کمتر دانش آموزان ســبب شــده 
است دســت کم از برنامه ریزی های بهتری برای حضور 
دانش آموزان در مدارس اســتفاده شــود.  اما موضوع، 
این چالشــی است که بر ســر راه خانواده ها قرار دارد و 
این تفاوت طبقاتی خود را به شــکل آشــکارتری نشان 
می دهد. طبق آمار منتشر شــده سه و نیم میلیون نفر از 
دانش آموزان به سیســتم شاد متصل نشده اند و امکان 
آمــوزش مجازی را ندارند که قطعــا همه انتظار دارند 
اولویت برای آموزش همین دانش آموزان محروم باشد. 
در روزهای اول کرونا در برخی روســتاها بود که معلم 
خانه بــه خانه می رفت و به آنها آمــوزش می داد. آن 
معلمی که پرایدش را تخته کرده بود یا همین چند روز 
خانم معلم جوانی که با فاصله در فضای آزاد ایستاده 
بــود و به کودک درس می داد، شــاید جــزء آمار همین 

کودکان متصل نشده به سیستم «شاد» باشند.
 اما دغدغه های بعــدی برای دانش آموزان مناطق 
محروم تر اســت؛ کودکان و نوجوانانی که نه مدرســه 
امکانات آن چنانی برای شان دارد و نه خانواده های شان.
 آنان چاره ای ندارند جز حضور در مدرسه و آموزش 
چشم در چشم با معلمان شان. همه از محدودیت های 

آن مدارس خبر دارند. از کمبود وسایل کمک درسی، از 
کمبود توجه و از دغدغه هایی که بســیاری از کودکان 
ایــن مدارس با آن درگیر هســتند. از چند روز گذشــته 
که بازگشــایی حضوری مدارس جدی شــد، تعدادی 
از خیریه ها به ســراغ این مــدارس رفته اند تا امکانات 
بهداشــتی را در اختیارشــان قرار دهند؛ هرچند انتظار 
از دولــت این بــود که به آنهــا توجه ویژه تری شــود؛ 
اما بخش هــای دیگر هم دغدغه های خــود را دارند. 
مدارس غیر انتفاعی که هر کــدام ایده ای برای دریافت 
شــهریه های خود به کار بســته اند. حالا چه گذاشــتن 
چادر اختصاصی برای کودک باشــد، چه اســتفاده از 
پلتفرم هــای اختصاصی بــرای آمــوزش. در این میان 
خانواده دانش آموزانی کــه با تکیه بر آموزش مجازی 
در مدارس دولتی درس می خوانند، این جمله «حضور 
در مدارس اختیاری است» را باعث راحتی خیال خود 
از منظر سلامتی در برابر کرونا می دانند. حالا باید منتظر 
ماند که برای دیگر مســائل پرورشــی که مدام از سوی 
دولــت عنوان می شــود، باید چه تدبیــری خانواده ها 
بیندیشند.  در نهایت از آموزش امسال نمی توان چندان 
انتظاری داشــت، به قول بســیاری این یک سال را باید 
گذراند تا واکســن بیاید. اما کرونا هــم مانند آینه ای بار 
دیگر کمبودها و تفاوت ها را به رخ کشــاند. از ســوی 
دیگر نشــان داد که چقدر آماده فداکاری و همراهی با 
یکدیگر هستیم؛ در لحظه های سخت و در لحظه های 

محرومیت. 

زنگ تفاوت ها

بلوط محافظه کار و گل رز قرمز کارگر

گاهی لوگوها یا نشان های سیاسی از طبیعت  �
ریشه می گیرند؛ این نشان ها هم خود هویت دارند 
و هم به فعالیت ها هویت می دهند؛ شاید مقدمه 
الگوبرداری از طبیعت برای طراحی نشــان های 
سیاســی این باشــد که هر ملتی به چه میزان به 
طبیعت هویت می دهد و بین ملت و نشــان های 
موجــود در طبیعت هویت های مشــترک ایجاد 
می کند. بریتانیا از جمله کشــورهایی اســت که 
نشان یا سمبل سازی در آن کشور اهمیت فراوانی 
دارد و تقریبــا نمی توان فعالیت گروهی را در این 
کشور مشاهده کرد که برای گروه یا فعالیت خود 
نشــانه یا سمبلی نساخته باشد؛ حال این نشان را 
یا در دل تاریــخ می جویند یا از طبیعت آن را وام 
می گیرند و در این میان احزاب سیاسی در بریتانیا، 
در این سمبل ســازی طبیعت برای هویت بخشی 
به خود و هویتشان پیش قدم هستند؛ حزب کارگر 
و حزب محافظه کار دو حــزب اصلی در بریتانیا، 
از یــک درخــت و یک گل به عنوان ســمبل خود 
اســتفاده می کنند؛ درخت و گلــی که برای نحوه 

انتخاب آن باید به تاریخ این کشور مراجعه کرد.
 حزب محافظه کار که هم اکنون در انگلستان 
دولت را در دســت دارد، از یک درخت بلوط در 
لوگوی خــود بهره می برد؛ این حــزب که به ویژه 
در داخل بریتانیا حزب توری هم نامیده می شود، 
نام خــود را در اوایل قرن هجدهــم و از انقلاب 
آمریکا گرفته اســت؛ در انقلاب آمریــکا توری یا 
وفــاداران به افراد و گروه هایی گفته می شــد که 
به پادشــاه بریتانیا وفادار بودنــد و در بریتانیا هم 
خواهان اقتدار پادشــاه بر پارلمان بودند. سمبل 
حــزب محافظه کار یــک درخت اســت؛ درخت 
بلوط که «درخت ملی بریتانیا» است؛ درختی که 
برای این حزب و طرفداران آن، نشــان استقامت، 
نوشوندگی و رشــد دائمی است؛ از سال ۲۰۰۶ تا 
چهار ســال پس از آن، این بلوط محافظه کار به 
رنگ ســبز بود، اما به تدریج در این ســال ها تغییر 
رنــگ داد و رفته رفته به رنگ آبی درآمد که رنگ 
اصلی حزب محافظه کار اســت. رنگی که نشانه 
اطمینان، موفقیــت و اعتماد به نفــس برای این 

حزب و طرفداران آن است.
 حزب کارگر از آن ســو از گل ســرخ به عنوان 
ســمبل استفاده می کند؛ شاید نیاز به گفتن نباشد 
گل رز، «گل ملی انگلستان» است. رنگ سرخ گل 
رز حزب کارگر از یک ســو نشان دهنده ریشه های 
چپ گرایانه و رویکردهای سوسیالیستی این حزب 
اســت و از زاویــه دیگر به حادثــه ای تاریخی در 
سال ۱۷۹۷ اشاره می کند که در آن زمان ملوانان 
بریتانیایــی برای یادبود کشته شــدگان بریتانیایی، 
همه پرچم های ســرخ را به یاد خون شــهیدان 
بر فراز کشتی ها برافراشــتند! البته وجه سیاسی 
گل رز در انگلســتان تاریخچــه ای طولانی تــر از 
حزب کارگر دارد. نقش گل رز در ســپهر سیاست 
در بریتانیــا به قرن پانزدهم میــلادی برمی گردد؛ 
زمانــی که در جریان جنگ داخلی، گل رز ســفید 
و قرمــز نماد دو گروه اصلی بود که برای کســب 
قــدرت درگیر جنــگ بودند. با وجــود این امروز 
برخی از طرفــداران حزب کارگــر معتقدند باید 
خون جدیدی در ســمبل حزب دمیده شود؛ آنان 
می گوینــد در اوایل دهــه ۸۰ میلادی گل رز نماد 
خوش بینی به آینده ای بود که در حال ساخت آن 
بودیــم و در دوران «تونی بلــر و گوردون براون» 
این گل رز نماینده اقبال ســریع به جهانی شــدن 
و ورود به قرن جدید بــود، اما امروز حزب کارگر 
نه داســتان جدیدی بــرای مــردم بریتانیا دارد و 
نه چشــم اندازی جدید به آنــان ارائه می دهد و 
نه حتی برند و ســمبلی تــازه در اختیار آنان قرار 
می دهد، آنان مدعی اند لازم اســت ســمبل گل 
ســرخ و داستانی که قرار است با این سمبل برای 

مردم روایت شود، به سرعت تغییر کند.
 پرنــده ای که بــدن و پرهــای او شــبیه موز 
طراحی شده، سمبل یکی دیگر از احزاب سیاسی 
در بریتانیاست: حزب لیبرال دموکرات؛ پرنده نماد 
آزادی و لیبرالیســم است و این حزب از طبیعت، 
پرنــده را برای طراحــی لوگوی حزب اســتفاده 
می کند. لیبرال دموکرات ها در ســپهر سیاسی در 
بریتانیــا به دنبال ایجاد توازنی در برابری و آزادی 
هســتند. احتمالا قابل پیش بینی است که حزب 
دیگری کــه در بریتانیا از نشــانه های موجود در 
طبیعت برای نشــانش اســتفاده کند، حزب سبز 
است، حزبی که مشخصا از حامیان محیط زیست 
است و نشان خود را هم از همین محیط برداشته 
اســت؛ در بطن لوگــوی حزب ســبز بریتانیا کره 
زمیــن قرار دارد که اطراف کــره زمین را گل های 
آفتابگردان گرفته اند؛ زمینه و حواشــی این حزب 
طرفدار محیط زیست هم رنگ سبز است؛ رنگی 
که برای مخاطبان الهام آور زندگی و مشوق یک 
دنیای متحد همراه با ســلامت برای همه افراد 
دنیاســت. حزب ســبز در زمان های دورتر حزب 
اکولوژی نامیده می شــد و گویا همه از این حزب 
انتظــار این را دارند که به جز رنگ ســبز رنگی را 
انتخاب نکنــد؛ رنگی که مردم از آن تازگی، دوام 
و ماندگاری و ســلامت را طلــب می کنند. وقتی 
مردم به طبیعت هویت می دهند، طبیعت برای 
اینکه نشــان و ســمبل اراده ملی باشد، گزینه در 

دسترسی است.

بر مدار گرینویچ گفت وگو

بعضــی از کارکنــان بخش ویراســتاری «هاروارد 
بیزنــس ریویــو» یــک روز در میان جلســات مجازی 
داشــتند - یک صفحه پر از صورت افراد در صحنه ای 
کــه این روزهــا در همه جا رواج پیدا کرده اســت. ما 
درباره محتــوای کاری که در این روزهــای دلهره آور 
انجــام می دهیم صحبت کردیم و درباره اینکه چطور 
می توانیم به مردم کمک کنیم. اما علاوه بر آن، درباره 
احساســات خودمان در این روزها هم حرف می زدیم. 
یکی از همکاران اشاره کرد حسی که او تجربه می کند 
«سوگ» است. همه سرها در صفحه مانیتور به نشانه 

تأیید حرکت کردند.
اگر بتوانیم نامی بر احســاس مان بگذاریم، شــاید 
بتوانیم مدیریتش کنیم. به ایده های دیوید کسلر رجوع 
کردیم تا ببینیم چطور می توان ایــن کار را انجام داد. 
کســلر صاحب نظر برجســته جهانی در زمینه سوگ 
است. او کتاب «در باب سوگ و سوگواری: یافتن معنا 
در ســوگ از طریق پنج مرحله فقدان» را به همراهی 
الیزابت کوبلر-راس نوشته اســت. او در کتاب جدید 
خــود، «یافتن معنا: مرحله ششــم ســوگ»، مرحله 

دیگری را به فرایند سوگواری اضافه کرده است.
کسلر، در این مصاحبه، به بیان اندیشه های خود در 
این مورد پرداخته اســت که چرا اهمیت دارد سوگی 

که احتمالا احساس می کنید را به رسمیت بشناسید.

را  � مختلفــی  چیزهــای  مــردم  حــالا  همین 
تجربه می کنند. آیا درســت اســت که بعضی از 

احساسات شان را «سوگ» بنامیم؟
بله، و ما سوگ های متفاوتی را تجربه می کنیم. ما 
احساس می کنیم که دنیا تغییر کرده و واقعا هم تغییر 
کرده اســت. ما می دانیم که این شرایط موقتی است، 
اما چیزی که می بینیم و احساس می کنیم این است که 
انگار خیلی هم موقتی نیســت و می دانیم که اوضاع 
شــبیه قبل نخواهد بود. درست همان طور که بعد از 
واقعه ۱۱ ســپتامبر، رفتن به فرودگاه هم برای همیشه 
تجربــه ای متفاوت شــد، اوضاع تغییــر می کند و این 
زمان همان نقطه ای است که تغییر دارد رخ می دهد. 
ازدســت رفتن وضعیت نرمال، ترس از خســارت های 
اقتصادی و ازدســت رفتن پیوندها. این وضعیت بر ما 
اثر می گذارد و ما داریم ســوگواری می کنیم؛ به شکل 
دســته جمعی. ما به این نوع سوگواری دسته جمعی 

که فضای زندگی ما را در بر گرفته عادت نداریم.
گفتید مــا در حــال تجربه  کردن ســوگ های  �

گوناگونی هستیم و نه فقط یک نوع سوگ؟
بله، ما در حال تجربه کردن «ســوگ انتظاری» هم 
هستیم. ســوگ انتظاری احساسی است که وقتی پیدا 
می کنیم که به ایــن فکر می کنیم آینده چطور خواهد 
بود، وقتی درباره آن قطعیتی نداریم و مطمئن نیستیم. 
معمولا این احســاس بر مرگ تمرکز دارد. این حالت 
را در مواقع مختلفی تجربه می کنیم. مثلا وقتی برای 
فردی بیماری خطرناکی تشــخیص داده می شــود یا 
وقتی این فکر طبیعی را داریم که روزی والدین خود را 
از دست خواهیم داد. سوگ انتظاری انواع وسیع تری 
از آینده های تصورشده  را هم شامل می شود. چیزهایی 
مثل اینکه توفانی خواهد آمد. چیــز بدی دارد اتفاق 
می افتد. وقتــی پای یک ویروس در میان اســت، این 
نوع ســوگواری مردم را گیج و سردرگم می کند. ذهن 
بــدوی ما می داند که اتفاق بدی دارد رخ می دهد، اما 

نمی توانیــد آن را ببینید. این حالت احســاس امنیت 
ما را در هم می شــکند. ما این ازدست دادن امنیت را 
احســاس می کنیم. من فکر می کنــم در هیچ زمانی 
مثــل اکنون به طور دســته جمعی احســاس امنیت 
عمومی مان را از دست نداده بودیم. چه به طور فردی 
و چه در گروه های کوچک مردم این احساس را تجربه 
کرده  بودند. اما اینکه همه با هم آن را تجربه کنند امر 
جدیدی اســت. ما هم در سطح خرد و هم در سطح 

کلان داریم سوگواری می کنیم.
افراد برای مدیریت کردن این همه ســوگ چه  �

می توانند بکنند؟
درک کردن مراحل ســوگ می تواند یک نقطه آغاز 
باشــد. اما هر وقت کــه درباره مراحل ســوگ حرف 
می زنــم، باید این را به مردم خاطرنشــان کنم که این 
مراحل به شکل خطی (و پشت سرهم) رخ نمی دهند 
و ممکن اســت با این ترتیب اتفاق نیفتند. این مراحل 
یک نقشــه دقیق به دســت ما نمی دهــد اما نوعی 
ســاختار اولیه برای درک این دنیای ناشــناخته به ما 
می دهد. مرحله اول «انکار» اســت که از ابتدا تاکنون 
بسیار از آن گفته ایم: این ویروس من را مبتلا نمی کند. 
بعد «خشــم» است: شما مرا مجبور می کنید در خانه 
بمانم و جلــوی فعالیت های من را می گیرید. مرحله 
دیگــر «چانه زنی» اســت: خیلی خــوب، اگر فاصله 
اجتماعــی را بــرای دو هفته رعایت کنــم همه چیز 
حل می شود، درست است؟ مرحله دیگر «غمگینی» 
اســت: نمی دانم این شــرایط کی تمام می شود و در 
نهایت مرحله «پذیرش» است: این شرایط دارد اتفاق 
می افتد؛ باید ببینم چطــور با آن کنار بیایم و زندگی ام 
را ادامــه بدهم. همان طور کــه می توانید تصور کنید، 
پذیرش جایی اســت که قدرت در آن قرار دارد. ما در 
پذیرش اســت که به کنترل دســت پیدا می کنیم. من 
می توانم دستانم را بشویم. من می توانم فاصله امن را 
رعایت کنم. من می توانم یاد بگیرم که چطور به شکل 

مجازی کار کنم.
یکــی از جنبه های این همه گیــری که به طور  �

خاص خیلی آزارنده اســت این است که پایان آن 
معلوم نیست.

ایــن حالــت موقتــی اســت. گفتن ایــن موضوع 
کمک کننده اســت. من ۱۰ سال در سیستم بیمارستانی 
کار کــرده ام. بــرای موقعیت هایی شــبیه این آموزش 
دیــده ام. همچنین، همه گیری ســال ۱۹۱۸ آنفلوانزا را 
مطالعه کرده ام. مراقبت هایی که داریم انجام می دهیم 
کارهای درستی هستند. تاریخ به ما این را می گوید. این 
وضعیت قابل بقاســت. ما آن را از ســر می گذرانیم و 
زنده می مانیم. اکنون زمانه ای اســت که باید مراقبت 
زیادی بکنیم، اما نباید واکنش شــدید نشــان بدهیم و 
من معتقدم که در این شــرایط معنایی خواهیم یافت. 
افتخار این را داشــتم که خانواده الیزابت کوبلر-راس 
به من اجازه داد تا مرحله ششــمی را به مراحل سوگ 
اضافه کنم: «معنا». من بــا الیزابت مختصری درباره 
اینکه بعد از «پذیرش» چه رخ می دهد صحبت کرده 
بودم. وقتی خودم سوگ هایی را در زندگی شخصی ام 
تجربه کردم، نمی خواستم در مرحله «پذیرش» متوقف 
شوم. من در آن تاریک ترین ساعات دنبال معنایی بودم. 
و به این باور دارم که در آن اوقات نور را خواهیم یافت. 
حتی همین حالا مردم متوجه شده اند که می توانند با 
کمک فناوری با یکدیگر ارتباط داشته باشند. آن قدرها 
هم که فکر می کردنــد از یکدیگر دور نیســتند. دارند 
می فهمنــد که می توانند از تلفن شــان برای مکالمات 
طولانی اســتفاده کنند. آنان قدم زدن را ارج می نهند. 
من باور دارم که هم اکنون و هم وقتی که این شــرایط 

پایان یابد، به یافتن معنا ادامه خواهیم داد.

احساس ناراحتی ای که این روزها
 تجربه می کنید، سوگ است

 ترجمه سامان توکلى
 روان پزشک

 محمود ملکى

روزگار مهاجران

آتش سوزی در کمپ مهاجران جزیره لسبوس یونان 
حالا به یک بحران بزرگ تبدیل شده است. مسئله وقتی 
خطرناک تر می شود که بدانیم در پی مثبت بودن آزمایش 
کرونــای تعدادی از پناه جویان آنها در قرنطینه به ســر 
می بردند و قرار نبود ارتباطات اجتماعی داشــته باشند. 
حالا با آتش ســوزی در بزرگ ترین کمپ پناه جویان اروپا 
دولت یونان باید هرچه سریع تر فکری برای اسکان آنها 
بکند؛ مسئله ای که موجب شد کیریاکوس میتسوتاکیس، 
نخست وزیر یونان، پس از وقوع آتش سوزی در لسبوس 
بلافاصله نشست اضطراری برگزار کند. وزیر مهاجرت، 
رئیس ســرویس اطلاعاتی یونان و رئیس ســتاد ارتش 
این کشــور در این نشست شــرکت کردند. درباره علت 
حادثه هنوز گزارش موثقی وجود ندارد؛ ولی بســیاری 
علت آتش ســوزی را بــه ماجرای مثبت اعلام شــدن 
کرونای تعــدادی از پناه جویان مرتبط می دانند و مدعی 
شده اند پناه جویان خودشان کمپ را به آتش کشیده اند. 
هفته گذشــته پس از آنکه آزمایــش یکی از پناه جویان 
مثبت اعلام شــد، این کمپ قرنطینه شــد. تاکنون ۳۶ 
مورد کرونا در این کمپ تأیید شــده است. گزارش های 
محلی همچنین می گوید پلیس مســیر مهاجران را که 
از آتش فرار می کردند، با خودروهایش ســد کرده بود تا 
آنها نتوانند وارد شــهر بندری نزدیک به اردوگاه شوند. 
بــه گفته یک گروه پشــتیبان پناهنــدگان، گزارش هایی 
شنیده می شود که ســاکنان محلی در بیرون دهکده ها 
بــا پناه جویان درگیر شــدند تــا از ورود آنهــا به محل 
زندگی شــان ممانعت کنند. برخی گزارش ها هم علت 
آتش ســوزی را به نارضایتی مردم محلی از قرار داشتن 

این کمپ در جزیره محل سکونت شان مرتبط می دانند 
و علــت اصلی حادثــه را در همین رفتــار کینه جویانه 
بومی هــا می دانند. با این حــال هماهنگ کننــده پروژه 
پزشــکان بدون مرز در محل حادثه گفته سخت بتوان 
گفت چه چیز باعث این آتش سوزی شده است. او گفته 
«این یک بمب ســاعتی بود و ســرانجام منفجر شــد». 
او گفتــه مردم سال هاســت در این اردوگاه در شــرایط 
غیرانسانی نگهداری می شوند. از سوی دیگر سخنگوی 
دولــت یونان گفت که آتش ســوزی «ســازمان یافته و 
مشکوک» بوده است. او همچنین گفت پناه جویان تلاش 

کرده اند تا مانع کار نیروهای آتش نشانی شوند.
۱۲ هزارو ۷۰۰ پناه جو از جمله هفت هزار کودک در 
اردوگاه موریا اســکان داده شده اند. این در حالی است 
که ظرفیت این اردوگاه کمتر از دو هزارو ۹۰۰ نفر است. 
پناه جویان بارها با اعتراض به شرایط موجود خواستار 
انتقال به دیگر مناطق یونان یا دیگر کشورهای اروپایی 
شده اند. شــهردار جزیره لسبوس در شــرق دریای اژه 
هم از ماه ها قبل به دلیــل پربودن بیش از حد کمپ، 
از وضعیت  کنترل ناپذیر به شــدت ابراز نگرانی کرده و 
درباره خطرات و پیامدها هشــدار داده بود. همچنین 
در ماه آوریل، دیده بان حقوق بشــر هشدار داده بود که 
مقامات یونانی درباره «ازدحام شــدید» در این اردوگاه 
اقدامــات کافی انجام نداده انــد و آمادگی کافی برای 
مقابله با شــیوع ویروس کرونا وجود ندارد. بسیاری از 
پناه جویان از کمپ موریا به عنوان یک «جهنم واقعی» 
یاد می کردند. گفته می شــود ۷۰ درصد ســاکنان این 

اردوگاه افغانستانی هستند.

پناه جویان در یونان بى پناه تر شدند


